
مهدي آذري فرد
دبیر دروس دیني و قرآن كاشان

چكیده
وجه تمایز انسـان نسبت به سـایر مخلوقات عقل 
اوسـت. یكـي از راه هایـي كه موجب تعالـي پرورش 
عقل انسـان مي شـود پرسـش مناسـب و به تبع آن 
دریافت پاسـخ مناسـب اسـت، و این مقوله اي است 
كه در دسـتان خودش نهفته اسـت. آیـات و روایات 
عمومـاً انسـان ها را بـه تفكـر و پرسـش گري دعوت 
كرده انـد و علمـاي اسـلام نیـز در طول تاریـخ، این 
مهم را سـیره خود قـرار داده اند. این جسـتار ضمن 
بررسـي اهمیـت و كاربسـت پرسـش و پاسـخ نـزد 
علامه طباطبایي در تفسـیر المیزان، نشان مي دهد 
كـه ایـن مفسـر جهـت تفسـیر و تبییـن آیـات از 
شـیوه هاي مختلف پرسش و پاسـخ همچون پاسخ 
به سـؤال مسـتقیم مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقدّر 
مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهن مخاطـب یا جهش 

به سـمت سـؤال و پاسـخ به آن، بهره برده اسـت.

كلیدواژه هـا: پرسـش و پاسـخ، المیـزان، علامه 
طباطبایي

مقدمه
پرسـش گري پیشـینه اي به درازاي عمر بشـریت 
دارد. لحظه هـاي اولیـه خلقـت انسـان بـا مسـئله 
پرسـش گري و دریافـت پاسـخ همـراه بوده اسـت، 
خداونـد متعـال هنگامـي كـه مي خواسـت انسـان 
را بیافرینـد، فرشـتگان )بـراي درك حقیقـت و نـه 
به عنـوان اعتـراض( پرسـیدند: »آیـا كسـي را در 
زمیـن قـرار مي دهـي كـه در آن فسـاد و خونریزي 
كنـد، )در حالي كـه( ما تسـبیح و حمد تـو را به جا 
مي آوریـم«، خداونـد در پاسـخ آنان فرمـود: »همانا 
مـن حقایقـي را مي دانم كه شـما نمي دانید« )بقره، 
30(. اصـولًا هـدف از انـزال كتـب و ارسـال رسـل، 
هدایـت بشـر اسـت. هدایت بشـر نیز جز بـا آگاهي 
او بـه مسـائلي كـه برایـش مجهـول اسـت حاصل 
نمي گـردد. از جملـه راه هـاي علـم بـه مجهـولات 
پرسـش اسـت، لـذا خداونـد پیامبـران را فرسـتاد 
تـا عـلاوه بـر هدایتگـري، مفسـر و پاسـخ دهنده به 
پرسـش هاي انسـان ها در خصوص دسـتورات الهي 
باشـند. توجه به اهمیت و جایگاه پرسـش و پاسـخ 
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در آيـات و روايـات مشـهود اسـت. خداونـد در 
قـرآن نه‌تنهـا پرسـيدن را رد نمي‌كنـد، بلكـه 
اين مسـئله تـا جايي اهميـت دارد كه در برخي 
آياتـش شـخص پيامبـر )ص( را بـه پرسـش 
كـردن دعـوت مي‌نمايد تـا از باب »ايـاك اعني 
و اسـمعي يـا جـاره« »بـه تـو مي‌گويـم ولـي 
همسـايه تو بشنو«، مشـركان و معاندان را مورد 
خطـاب قـرار دهد، كه اگر در آيات الهي شـك و 
ترديد دارند از عالمان سـؤال كننـد. براي نمونه 
در آيـه 94 سـوره يونـس مي‌فرمايـد: »اگـر در 
آنچـه بر تـو نازل كرده‌ايـم ترديـد داري از آن‌ها 
كـه پيـش از تـو كتـب آسـماني را مي‌خواننـد 
سـؤال كـن«. در جاي‌جـاي قـرآن آياتـي بـه 
چشـم مي‌خـورد كـه از پيامبـر )ص( پرسـش 
مي‌كردند و ايشـان نيز به فراخور سـؤال، پاسـخ 
مي‌دادنـد؛ آياتـي كه بـا تعابيري چون: يسـئل، 
يسـئلون، يسـئلونك، يسـئلك آمده‌اند بـه اين 
مهـم اشـاره دارند. گاهي در مورد شـراب و قمار 
سـؤال مي‌كردنـد، گاهـي در مورد يتيمـان، گاه 
در مـورد زمـان برپايـي قيامـت، گاه در مـورد 
حقيقـت روح، گاه در مـورد غنايـم جنگـي، گاه 
در مـورد اشـخاص همچـون ذوالقرنيـن، و گاه 
همچـون  طبيعـي  پديده‌هـاي  خصـوص  در 
كوه‌هـا )بـه ترتيـب: بقـره، 219؛ بقـره، 220؛ 
اعـراف، 187؛ اسـراء، 85؛ انفـال، 1؛ كهـف، 83؛ 
طـه، 105(. در روايـات ائمـه نيـز بـه ايـن مهم 
توجه شـده اسـت. اينكه اميرالمؤمنين علي )ع( 
مي‌فرمايند: »سـلوني قبل أن تفقدوني« نشـانه 
اهميت پرسيدن است )شـواهد التنزيل، 1380 
ش، ص 27؛ الارشـاد، بي‌تا، ج1، ص 331(. امام 
صـادق )ع( نيز در روايتـي علت هلاكت‌ مردم را 
سؤال نكردن دانسـته و مي‌فرمايند:»إنما يهلك 
النـاس لإنهم لا يسـألون« »همانا مـردم هلاك 
)كافـي،  نمي‌پرسـند.«  آنـان  زيـرا  مي‌شـوند 
1407ق، ج1، ص40(. تأكيـد آيـات و روايـات 
بـر اهميـت پرسـش و پاسـخ سـبب گرديـد تا 
علمـاي اسالم در طـول تاريخ، از اصحـاب ائمه 
تـا عصـر حاضـر، بـه پرسـش و پاسـخ و جايگاه‌ 
آن در تبييـن آموزه‌هـاي دينـي توجـه ويژه‌اي 
داشـته و ايـن مهـم را سـيره خـود قـرار دهند. 
محمدبـن مسـلم از ياران امام باقـر و امام صادق 
)عليهماسالم( مي‌گويـد: هيـچ چيـز موجـب 
خلجـان ذهـن مـن نشـد مگـر آنكـه آن را از 
امـام باقـر )ع( سـؤال كـردم، مـن بدين وسـيله 
سـي هـزار مسـئله از  ايشـان پرسـش كـردم 

)اختيـار معرفـئ الرجـال، 1404 ق، رقـم 276(. 
اصطالح »مسـائل« نيـز در حديـث شـيعه بـه 
اهميت پرسـش و پاسخ اشـاره دارد، چه مسائل 
آزمونـي، كـه فقهـاي اصحـاب ائمـه بـه تدريج 
فراهـم كرده و با اسـتفاده از آن امامان شـيعه را 
مي‌آزمودند، و چه مسـائل شـرعي و روزمره، كه 
شـيعيان در مقـام انجـام تكاليـف دينـي و يا در 
برخـورد با مخالفان، از ائمه مي‌پرسـيدند )تاريخ 
عمومي حديـث، 1396 ش، ص296(. بسـياري 
از مكتوبات تفسـيري، حديثي، كلامـي و ...، نيز 
بـر پايه پرسـش و پاسـخ تأليف شـده‌اند. كتاب 
كـه  ابن‌عبـاس«  عـن  ازرق  نافع‌بـن  »مسـائل 
تفسـيري لغوي محسـوب مي‌گردد، نمونه‌اي از 
به‌كارگيـري شـيوة پرسـش و پاسـخ در تفسـير 
‌آيـات اسـت. كتاب‌هاي بـا موضـوع »مناظرات« 
همچـون مناظـرات شـيخ مفيـد نيـز نمونـه‌اي 
ديگـر از كتبـي هسـتند كـه بـر پايه پرسـش و 
پاسـخ شـكل گرفته‌اند. علامه طباطبايي نيز در 
الميـزان، جهـت تفسـير و تبيين آيات از شـيوه 
پرسـش و پاسـخ بهره برده است. پژوهش حاضر 
نشـان داده اسـت، پاسـخ بـه سـؤال مسـتقيم 
مخاطب، پاسـخ به سـؤال مقـدّر مخاطب، طرح 
سـؤال در ذهـن مخاطـب يـا جهـش به سـمت 
كاربسـت  آن، شـيوه‌هاي  بـه  پاسـخ  و  سـؤال 
پرسـش و پاسـخ نـزد علامـه در الميزان اسـت. 
ذاًلي بـه نمونه‌هايـي در خصـوص هـر يـك از 

شـيوه‌هاي فـوق اشـاره مي‌كنيـم:

1. پاسـخ بـه ســـؤال مسـتقيم 
مخاطـب

اصـولًا در بسـياري از مـوارد، تبييـن‌ عقيده با 
پاسـخ بـه سـؤال صريح مخاطـب همراه اسـت، 
يعنـي مخاطـب بـا پرسشـي كـه در ذهـن دارد 
بـه سـراغ تبيين‌گـر مـي‌رود و از او درخواسـت 
پاسـخ مي‌كنـد. علامـه نيـز بـه فراخـور بحـث، 
آيات الهي را با پاسـخ به پرسـش‌هاي مسـتقيم 
افـراد تبييـن كرده اسـت، هر چند اين شـيوه از 
پرسـش و پاسـخ، در مقايسـه با دو شيوة بعدي 
كه بـه آن‌ها خواهيم پرداخت، كمتر در تفسـير 
الميـزان بـه چشـم مي‌خـورد، امـا می‌تـوان بـه 
نمونـه ذيـل به‌عنـوان مصداقـي از ايـن شـيوه 

اشـاره كرد.
1-1. علامـه ذيـل آيه 7 سـوره آ‌ل‌عمـران، كه 
آيـات قـرآن را بـه دو دسـته محكـم و متشـابه 

اصولًا در بسياري از 
موارد، تبيين‌ عقيده 
با پاسخ به سؤال 
صريح مخاطب همراه 
است، يعني مخاطب 
با پرسشي كه در 
ذهن دارد به سراغ 
تبيين‌گر مي‌رود و از 
او درخواست پاسخ 
مي‌كند. علامه نيز به 
فراخور بحث، آيات 
الهي را با پاسخ به 
پرسش‌هاي مستقيم 
افراد تبيين كرده است
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تقسـيم كـرده، بحثـي را تحـت عنـوان »ما هو 
السـبب في اشـتمال الكتـاب علي المتشـابه؟« 
مطـرح كـرده و در خصـوص اينكه برخـي افراد 
در جهـت علـت مشـتمل بـودن كتاب خـدا به 
آيات متشـابه، پرسـش‌هايي را مطـرح كرده‌اند، 
مي‌گويـد: »و از اعتراضاتـي كـه بـر قـرآن وارد 
كرده‌انـد، ايـن اسـت كـه قرآن مشـتمل اسـت 
بـر آياتي متشـابه، با اينكه شـما مسـلمين ادعا 
داريـد كه تكاليف خلـق تا روز قيامـت در قرآن 
هسـت، و قـرآن كلامـي اسـت كه حـق و باطل 
را جـدا مي‌سـازد، امـا مي‌بينيـم همـه افـراد از 
مذاهـب مسـلمين )حـق و باطـل( بـراي اثبات 
مذهبـش بـه قـرآن متمسـك مي‌شـوند، و اين 
نيسـت مگـر بـه خاطـر تشـابه بعضـي از آيات 
آن. آيـا اگـر آياتـش روشـن و واضـح بـود و اين 
متشـابهات را نداشـت، غرضـي كه از فرسـتادن 
قـرآن منظـور بـود بهتـر و زودتـر بـه دسـت 
نمي‌آمـد؟ و مـاده اختالف و انحـراف بريـده 

نمي‌شـد؟«.
هرچنـد علامـه از پرسـش‌گر يا پرسـش‌گران 
نـام نبرده، اما پرسـش مسـتقيم آنـان را مطرح 
كـرده و در پاسـخ بـه آن مي‌گويـد: بعضـي از 
مفسـرين از ايـن ايراد به‌ وجوهي پاسـخ داده‌اند 
كه بعضي از آن پاسـخ‌ها بسـيار سسـت اسـت، 
در  متشـابهات  وجـود  گفته‌انـد:  اينكـه  مثـل 
قرآن، باعث مي‌شـود كه مسـلمين در به‌دسـت 
آوردن حـق رنج بيشـتري برده و اجر بيشـتري 
به‌دسـت آورنـد. و يا متشـابهات باعث مي‌شـود 
كـه نيـروي فكـري مسـلمين در اثـر دقـت در 
مطالـب آن ورزيـده شـود. اما پاسـخ اين اسـت 
كـه: وجـود متشـابه در آيـات قـرآن ضـروري و 
ناشـي از وجـود تأويـل بـه معنايـي كـه كرديم 
و مفسـر بـودن آيـات نسـبت به يكديگر اسـت 

)الميـزان، 1374ش، ج3، ص86(.

2. پاسخ به سؤال مقدّر مخاطب
هنگامـي كـه شـخصي سـؤالي در ذهنـش 
ايجـاد مي‌شـود انتظـار دارد به پاسـخ مناسـبي 
دسـت يابد؛ اگر به او پاسـخ مناسـب داده نشود، 
نه‌تنهـا سـؤال در ذهـن او رسـوخ خواهـد كرد، 
بلكه ممكن اسـت فكر كند براي سـؤالش هيچ 
پاسـخي وجـود نـدارد. بـر ايـن اسـاس گاهـي 
مخاطـب پرسـش صريحـي نـدارد و يـا آن را 
بـه زبـان نمـي‌آورد، اما پرسـش مقـدّري وجود 
دارد كـه بـه دليـل بيان قبلـي تبيين‌گر ممكن 

اسـت در ذهـن مخاطب به‌وجود بيايـد، لذا لازم 
اسـت به آن پرسـش احتمالي پاسـخ داده شـود 
تـا مفهـوم موضوع روشـن گـردد. اصالح »دفع 
دخـل مقـدّر« اشـاره بـه هميـن مطلـب دارد 

)حديـث و انديشـه، 1393، ص 9(. 
علامـه هـر كجـا احسـاس مي‌كنـد مطلـب 
بـه‌ گونـه‌اي اسـت كـه ممكن اسـت سـؤالي در 
ذهـن مخاطـب مقـدّر باشـد و چـه بسـا ايـن 
سـؤال در صـورت عـدم پاسـخ بـه آن تبديـل 
بـه شـبهه گـردد، با پاسـخ بـه آن سـؤالِ مقدّر، 
مفهـوم آيـات را تبييـن نموده‌انـد. اين شـيوه با 
عباراتـي چـون: »إن قلـتَ، قلـتُ«: »اگر بگويي، 
مي‌گويـم« در بيان علامه مشـخص اسـت. ذيلًا 
برخـي از نمونه‌هاي اين نوع پرسـش و پاسـخ را 

بيـان مي‌كنيـم:
2-1. علامـه ذيل آيات »و لله ما في‌السـماوات 
و مـا فـي‌الأرض و لقد وصينا الذيـن أوتو الكتاب 
مـن قبلكـم و إياكم أن اتقـوا الله و إن تكفروا فإن 
لله مـا في السـماوات و مـا فـي الأرض و كان الله 
غنيـا حميـدا؛ و لله مـا في‌السـماوات و مـا فـي 
الأرض و كفـي بـالله وكيلا« )نسـاء‌، 131- 132( 
مي‌گويـد: اگـر بگويي وجـه اين كه جملـه: »لله 
مـا فـي السـماوات و مـا فـي‌ الأرض« سـه بـار 
تكرار شـده چيسـت؟ در پاسـخ مي‌گويم: بار اول 
خواسـت تا جمله »و كان الله واسـعاً حكيما« در 
آيـه قبـل را تعليـل كنـد و بفهماند علـت اينكه 
خـداي تعالـي واسـع و حكيم اسـت، اين اسـت 
كـه ملـك آ‌سـمان‌ها و زميـن و آنچـه در آن دو 
اسـت از آن اوسـت. و بـار دوم كـه ايـن جمله را 
تكـرار كـرد علتش اين بـود كه موقعيـت جواب 
شـرط را داشـت، شـرطي كـه در جملـه »و إن 
تكفـروا« آمـده بـود و تقديـرش ايـن اسـت كه: 
اگـر شـما كفر بورزيد ضـرري به او نمي‌رسـانيد، 
آن  از  زميـن همـه  و  آسـمان‌ها  ملـك  چـون 
خـداي عزوجـل اسـت، و خـدا بي‌نيـاز اسـت و 
چـه حاجتي به ايمان شـما دارد و چـه ضرري از 
كفر شـما مي‌بينـد. و اما نوبت سـوم در حقيقت 
جمله‌اي اسـت اسـتينافيه و نو، غير مربوط به ما 
قبـل، و بديـن خاطر آورده شـده كـه جمله »ان 
يشـأ يذهبكم أيها الناس و يأت بآخرين« در آيه 
بعد را پيشـاپيش تعليل كرده باشد، يعني: علت 
اينكـه خدا فرمـود: اگـر بخواهد شـما را از ميان 
مي‌بـرد و افـراد ديگري را به جاي شـما مي‌آورد، 
ايـن اسـت كـه ملـك آسـمان‌ها و زميـن بـراي 

خداسـت )الميـزان، 1374ش، ج5، ص167(.

هنگامي كه شخصي 
سؤالي در ذهنش 

ايجاد مي‌شود 
انتظار دارد به پاسخ 

مناسبي دست 
يابد؛ اگر به او 

پاسخ مناسب داده 
نشود، نه‌تنها سؤال 

در ذهن او رسوخ 
خواهد كرد، بلكه 
ممكن است فكر 

كند براي سؤالش 
هيچ پاسخي وجود 

ندارد
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2-2. علامـه ذيـل آيـه »نـزّل عليـك الكتاب 
بالحـق مصدقا لمـا بين يديـه« )آل‌عمـران، 3( 
مي‌گويـد: در سـابق گفتيـم كلمـه تنزيـل بـر 
تدريـج دلالـت دارد، هم‌چنـان كـه كلمـه انزال 
بـر نـزول يكپارچه دلالت مي‌كند. ممكن اسـت 
بـه مـا خرده گرفته و گفته شـود: همه جا كلمه 
تنزيـل بـه معنـاي نـزول تدريجـي نيسـت، به 
شـهادت اينكـه در آيـه: »لو لا نزل عليـه القرآن 
جملـه واحـده« مي‌بينيم كه مشـركين صريحاً 
اعتـراض مي‌كنند كه چرا قـرآن يكپارچه بر آن 
جنـاب نـازل نشـده، پس تنزيـل در ايـن آي‌ه به 
معنـاي نزول دفعي اسـت، نه تدريجـي. در آيه: 
»أن ينـزل علينـا مائـده« كه حواريين عيسـي 
)ع( از او تقاضـا مي‌كننـد تـا مائده‌اي از آسـمان 
برايشـان فرسـتاده شـود نيـز به اين معناسـت، 
چـون معلوم اسـت نـزول مائـده دفعي بـوده نه 
تدريجـي. در آيه شـريفه »لو لا نـزل عليه آيه« 
نيـز كـه كلمه تنزيـل در نـزول دفعي يـك آيه 
اسـتعمال شـده از ايـن جهت بوده كـه يك آيه 
اگـر نـازل شـود دفعتـاً مي‌شـود نـه بـه تدريج، 
و اگـر در آيـه »قـل إن الله قـادر علـي أن ينزل 
آيـه« كلمه تنزيـل ظهـور در نزول دفعـي دارد 
نـه تدريجي، بـاز به خاطر اين اسـت كه پاسـخ 
از سـؤال جملـه قبلي اسـت كه مي‌گفتنـد: »لو 
لا نـزل عليـه آيـه«. و بـه همين جهـت بعضي 
از مفسـرين گفته‌انـد: بهتر آن‌سـت كه بگوييم 
معناي »نـزل عليك الكتاب« انزال بعـد از انزال 
و بـه عبـارت ديگـر انـزال دفعـي اسـت تـا اين 
اشـكال وارد نشـود. ولي ما در پاسـخ مي‌گوييم: 
اينكـه گفتيم تنزيل بـه معناي نـزول تدريجي 
اسـت، لازمه‌اش اين نيسـت كه بيـن نزول يك 
آيـه و آيه ديگر زمـان قابل توجهي فاصله افتاده 
باشـد. توضيح اينكـه: اگر هر مركبـي را از چند 
جـزء تركيبي‌افتـه در نظـر بگيريـم، وجـودش 
يـك نسـبت به مجمـوع و كل اجـزا دارد، و يك 
نسـبت بـه وجـود تك‌تـك اجـزاي خـود، اگـر 
نسـبتي را كه بـه كل اجـزا دارد در نظر بگيريم 
موجـود واحـدي خواهـد بـود، موجـودي كه نه 
تدريـج مي‌پذيـرد و نـه تقسـيم، و اگر نسـبتي 
را كـه وجـود آن بـا وجـود تك‌تـك اجزايـش 
دارد در نظـر بگيريـم البته يـك چيز، چند چيز 
خواهـد بـود و تدريج هـم مي‌پذيـرد، هم‌چنان 
كـه مي‌بينيـم قـرآن كريـم فـرود آمدن بـاران 
را، هـم بـه انـزال تعبيـر كـرده و هم بـه تنزيل، 
چنـان كـه فرمـوده: »أنزل من السـماء مـاء«، و 
هـم فرمـوده: »و هـو الـذي ينـزل  الغيـث«. در 
تعبيـر اول نسـبت وجود باران با سراسـر اجزاي 

آن در نظـر گرفتـه شـده و در نتيجـه يـك امر 
اعتبار شـده، و در تعبير دوم نسـبت وجود باران 
بـا اجـزاي آن كـه يكـي پـس از ديگـري فـرود 
مي‌آيـد در نظـر گرفتـه شـده، و قهـراً يـك امر 
تدريجي اعتبار شـده اسـت. پس منظور از نازل 
شـدن تدريجي قرآن، اين نيسـت كه بين نزول 
يـك جـزء و جـزء ديگـر، زماني طولانـي فاصله 
شـده باشـد و آياتي كه به‌عنوان نقض و اشـكال 
ذكـر شـد، گفتـار مـا را نقـض نمي‌كنـد، براي 
اينكـه منظـور از نزول قرآن »جملـئ واحدئ« در 
آيـه 32 سـوره فرقـان اين اسـت كه خـوب بود 
اجـزاي قـرآن بدون وقفه و پشـت سـر هم نازل 
شـود، چنـان‌ كـه آيـات يـك واقعه پشـت سـر 
هـم نـازل مي‌شـده، بـدون اينكه فاصلـه زيادي 
ميـان آن‌هـا افتاده باشـد و اين نوع نـزول، نزول 
تدريجـي اسـت)الميزان، 1374ش، ج3، ص6(. 
بـراي مطالعـه نمونه‌هايـي ديگر، نـك:‌ الميزان، 
1374ش، ج10، ص356؛ ج13، ص104؛ ج14، 

ص16(.

3. طـرح سـؤال در ذهـن مخاطب 
)جهش به سـمت سـؤال( و پاسخ 

آن به‌ 
گاهـي نـه پرسـش صريحـي وجـود دارد و نه 
احتمـال ايجاد پرسـش مقـدّري اسـت. در اين 
مـوارد تبيين‌گـر خـود بلافاصله به طرح سـؤال 
مي‌پـردازد و بـه قولـي ذهـن مخاطـب را بـه 
سـمت سـؤال جهش مي‌دهـد و مخاطـب را به 
فكر مي‌اندازد، سـپس همراه آن پاسـخ مناسب 
را نيـز بيان مـي‌دارد. علامه نيز از اين شـيوه در 
الميـزان اسـتفاده كـرده اسـت كه ذاًلي به ذكر 

نمونه‌هايـي مي‌پردازيـم:
3-1. علامـه ذيـل آيه »قـل أانُبئكم بخير من 
ذلكـم للذيـن اتقوا عند ربهم جنـات تجري من 
تحتهـا الأنهـار خالديـن فيهـا و أزواج مطهـره و 
رضـوان من الله و الله بصير بالعبـاد« )آل‌عمران، 
15( مي‌گويـد: بعـد از آنكـه از ايـن آيـه و آيـه 
»زيـن للنّـاس حـب الشـهوات مـن النسـاء و 
البنيـن و القناطيـر المقنطـره مـن الذهـب و 
الفضـه و الخيـل المسـومه و الانعـام و الحـرث 
ذلـك متـاع الحيـائ الدنيـا و الله عنـده حسـن 
المـآب« )آل‌عمران، 14( به دسـت آمد كه خدا 
هـم در دنيـا و هـم در آخرت وعـده نعمت‌هايي 
را داده كـه مايـه تنعـم و لـذت انسـان اسـت، و 
نيـز از آنجايـي كه اين نعمت‌ها چـه خوردني‌ها 
و چـه نوشـيدني‌ها و همسـران و ملـك و سـاير 

گاهي نه پرسش 
صريحي وجود دارد 
و نه احتمال ايجاد 
پرسش مقدّري است. 
در اين موارد تبيين‌گر 
خود بلافاصله به طرح 
سؤال مي‌پردازد و به 
قولي ذهن مخاطب را 
به سمت سؤال جهش 
مي‌دهد و مخاطب 
را به فكر مي‌اندازد، 
سپس همراه آن پاسخ 
مناسب را نيز بيان 
مي‌دارد
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لذائـذش، هم دنيـوي دارد و هم اخـروي، با اين 
تفـاوت كـه آنچـه دنيايي اسـت مشـترك بين 
كافـر و مؤمـن اسـت، و اما اخـروي‌اش مختص 
بـه مؤمنيـن اسـت، جـاي ايـن سـؤال در ذهن 
بـاز مي‌شـود كـه: چـه فرقـي اسـت بيـن دنيـا 
و آخـرت كـه لذائـذ دنيـوي مشـترك، و لذائـذ 
اخـروي مختـص باشـد؟ و يـا چـه مصلحتـي 
ايجـاب كرده كه نعمت‌هـاي اخروي مختص به 
مؤمـن باشـد؟ در پاسـخ بايد گفـت: خداوند در 
ادامـه با آيـه »والله بصيـر بالعباد« به آن سـؤال 
پاسـخ داده اسـت، و معنايـش ايـن اسـت كـه 
ايـن فرقـي كه خـداي تعالي بين مؤمـن و كافر 
گذاشـته براسـاس بيهـوده‌كاري نبـوده، چـون 
خـدا بزرگ‌تـر از آن اسـت كـه كاري بيهـوده 
كنـد، بلكـه در خـود ايـن دو طايفـه از مـردم 
چيزي هسـت كـه اين تفـاوت را باعث شـده، و 
خـدا بصيـر و بينا به بنـدگان اسـت و دليل اين 
تفـاوت را مي‌دانـد، و آن عبـارت اسـت از وجود 
تقـوا در مؤمـن، و نبـود آن در كافـر )الميـزان، 

ص168(. 1374ش،ج3، 
3-2. علامـه ذيل آيه »و ما من دابئ في‌الأرض 
و لا طائـر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلي 
ربهم يحشـرون« )انعام، 38( در خصوص حشـر 
حيوانات مي‌گويد: در اين بحث سـؤالاتي اسـت 
كـه بـه ذهن خواننده مي‌رسـد از جملـه: 1- آيا 
حيوانـات هم نظير انسـان حشـر دارنـد؟ علامه 
در جـواب ايـن سـؤال مي‌گويد: خود آيـه »و ما 
مـن دابئ فـي الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمـم أمثالكـم ثم إلـي ربهم يحشـرون« متكفل 
جـواب  از ايـن سـؤال اسـت، هم‌چنـان كـه آيه 
»و إذا الوحـوش حشـرت« قريب به آن مضمون 
را افـاده مي‌كنـد. 2- آيا حشـر حيوانات شـبيه 
حشـر انسـان اسـت، و آن‌ها هم مبعوث شـده و 
اعمالشـان حاضر گشـته و بر طبق آن پاداش و 
يـا كيفر مي‌بيننـد؟ علامه در جواب اين سـؤال 
مي‌گويد: معناي حشـر همين اسـت، زيرا حشر 
بـه معنـاي جمع كردن افـراد و آن‌هـا را از جاي 
كندن و به سـوي كاري بسـيج دادن است. تنها 
ملاك حشـر مسـئله فصـل خصومـت و احقاق 
حـق اسـت كـه در آن اختلاف دارنـد، همچنان 
كـه در آيـه »ثـم إلـي مرجعكم فأحكـم بينكم 
فيمـا كنتـم فيـه تختلفـون« )آل عمـران، 55( 
آمـده اسـت، و مرجـع ايـن آيـات بـه دو كلمـه 
اسـت، و آن »انعـام نيكوكار« و»انتقـام از ظالم« 
اسـت، هم‌چنان كـه در آيه »إنـا من المجرمين 
منتقمـون« )سـجده، 22( آمـده اسـت، و چون 

ايـن دو وصـف در بين حيوانات نيز وجـود دارد، 
و اجمـالًا افـرادي از حيوانـات را مي‌بينيـم كـه 
در عمـل خـود ظلـم مي‌كننـد و افـراد ديگري 
را مشـاهده مي‌كنيـم كـه رعايـت احسـان را 
مي‌نماينـد از ايـن‌رو بـه دليـل ايـن آيـات بايد 
بگوييـم كـه حيوانات نيز همانند انسـان حشـر 
و  ص107  ج7،  1374ش،  )الميـزان،  دارنـد 
109(. 3- آيـا حيوانـات تكاليـف خـود را در 
دنيـا از پيغمبـري كه وحـي بر او نازل مي‌شـود 
مي‌گيرنـد يـا نـه؟ علامـه در جـواب اين سـؤال 
عالـم  از  نتوانسـته  بشـر  تاكنـون  مي‌گويـد: 
حيوانـات سـر درآورده و حجاب‌هايـي كـه بين 
او و حيوانـات وجـود دارد را پـس بزند، لذا بحث 
كـردن پيرامـون ايـن سـؤال فايده‌اي نداشـته و 
سـنگ بـه تاريكـي انداختـن اسـت. كلام الهي 
نيـز تـا آنجـا كـه مـا از ظواهـر آن مي‌فهميـم، 
كوچكتريـن اشـاره‌اي بـه ايـن مطلب نداشـته 
و در روايـات وارده از رسـول خـدا )ص( و ائمـه 
هـر چيزي كـه بتوان اعتمـاد بر آن نمـود ديده 
نمي‌شـود. علامـه در نهايـت ايـن بحـث نيـز 
مي‌گويـد: از آنچـه كـه گفتيم به خوبـي معلوم 
شـد كه اجتماعات حيواني هم مانند اجتماعات 
بشـري، مـاده و اسـتعداد پذيرفتـن ديـن الهي 
در فطرتشـان وجـود دارد. همـان فطرياتـي كه 
در بشـر سرچشـمه ديـن الهـي اسـت و وي را 
بـراي حشـر بـه سـوي خدا مسـتعد مي‌سـازد، 
در حيوانـات نيـز هسـت. گـو اينكـه حيوانـات 
جزئيـات و تفاصيل معارف انسـاني را نداشـته و 
مكلـف بـه دقائـق تكاليفي كـه انسـان از ناحيه 
خداونـد مكلف به آن اسـت نيسـتند، چنان كه 
آيـات قرآنـي نيـز ايـن را تأييـد مي‌نمايـد، زيرا 
جميع اشـياء عالـم را مسـخر انسـان مي‌داند و 
او را از سـاير حيوانـات افضـل مي‌شـمارد. ايـن 
منتهـا چيزيسـت كـه دربـاره حشـر حيوانـات 

مي‌تـوان اظهار داشـت.

نتيجه‌گيري
اين پژوهش ضمن بررسـي اهميت و كاربست 
پرسـش و پاسـخ توسـط علامـه طباطبايـي در 
الميـزان، بـا ارائـة نمونه‌هـاي عينـي نشـان داد 
كـه علامـه در جهـت تفسـير و تبيين آيـات از 
شـيوه‌هاي مختلـف پرسـش و پاسـخ همچون: 
پاسـخ بـه سـؤال مسـتقيم مخاطـب، پاسـخ به 
سـؤال مقـدّر مخاطـب، طـرح سـؤال در ذهـن 
مخاطب يا جهش به سـمت سـؤال و پاسـخ به 

آن، بهـره برده اسـت.
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